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شهناز عابدينى
مدرس دانشگاه علوم و معارف قرآن تهران

چكيده
ن بحث جبر و اختيار،تفاسيـراموه قصص،پيـر سور٦٨تباط با آيـه اران،درمفسر

جه به اعتقادهاى يك مذهب،همه اختيارخى با تونى به دست داده)اند.برناگوگو
خى ديگر به عكس.اين اختلاف در تفـاسـيـر،پـايـهند دانستـه و بـر خداوِا از آنر

آن كريم گشته است.ازى قاريان قرق< و ابتدا،از سوضع واختلاف،در تعيين مو
ق< و ابتدا،در اين آيه،سبب القاى معانـىضع وت در انتخاب مـوآن)جا كه تفاو

د.بدين سان،تات دارتباط يادشده ضرورسى اردد،بررنده مى)گرن به شنوناگوگو
 ـكه دردلائل،تفسير دراهد و ان،به كمك شواز يك)سو مى)تو جهت اعتقادست تر

سـت،ى ديگر،قاريان نيز،بر اساس)تفسيـر)درشيعه است ـ به دست داد،از سـو
آن است.ا كنند كه القاكننده هدف قرا اجرتى رتلاو

ق< و ابتدا،جبر،اختيار.تفسير،و:ه�هااژكليد و

تحليل آيه
»نكوه و تعالى عما يشرّة سبحان اللو ربك يخلق ما يشاء و يختار ما كان لهم الخير«
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جه آن،مشهور نيست.يكى،آناب احتمال داده شده كه دو وجه اعردر اين آيه،چهار و
اه«كان»مصدريه مى)باشد،يعـنـىمعنايش به همـرب به«يختـار»اسـت وجهى كه«ما»منصـوو

خى از معربان جايز مى)دانند.ا فقط بـرجه رهم).اين وهم»،به معناى(مختار«يختار إختيـار
ند همـهل و«كان»تامه باشد. يعـنـى،خـداوده و«ما»مفعـوق<،بر«ماكـان»بـوديگر،آن)كـه و

ة»جملهت،«لهم الخيرى نيست مگر به اذن او.در اين صـورده و چيزا اختيار كردات رجومو
ده است.ا فقط ابن عطيه،اختيار كرجه راز اين ومستأنفه است.جو

 ـكه بيش)تر معربان و مفسرو اما،دو و  ـوان آن رجه مشهور ه يكم وجوا جايز مى)دانند 
ه»،نافيهه،آن است كه«ما»در«ما كان لهم)الخيرجوم مى)باشند.اساس اختلاف در اين ودو

له؟صواست يا مو
جه مشـهـورى دو وست،به تحليـل تـفـسـيـرقـ< دراى دست)يابـى بـه ودر ادامه،بـر

ابعرِق< و ابتدا،اه وجود به بحث پيش رو،تطبيق مهم)ترين وپيش از ورودازيم؛اما،مى)پر
داشت معنا از اين آيه،شايان اعتنا است.و بر

ة».ما كان لهم الخير١ق)و ربك يخلق ما يشاء و يختار(ـ«١
ة». و يختار ما كان لهم الخيرق)و ربك يخلق ما يشاء(ـ«٢
ق).ة»(و ربك يخلق ما يشاء و يختار ما كان لهم الخيرـ«٣
.ة»لهم الخيرق) و ربك يخلق ما يشاء و يختار ما كان (ـ«٤
اباعر
«ما كان لهماو عاطفه،«يختار»عط< بر«يخلق»،«ما» نافيه و جملj .«ويختار»:و١
ه»مستأنفه.الخير

فمحذول صوذى»عائد به موّله،به معناى«الصواو استيناف،«ما»مو.«ويختار»:و٢
ه [فيه]».است.«ما كان لهم الخير

هم».ل«إختياراو استيناف،«ما»مصدريه در معناى مفعو.«ويختار»:و٣
و«كان»تامهل او عاطفه،«يختار»:عط< بر«يخلق»،«ما كان»ما مفعو.«ويختار»:و٤

(يختار كل كائن).
معانى

اىبرمى كند.اهد،اختيارا بخواهد،مى)آفريند و آن)چه را بخودگار تو،آن)چه ر.پرور١
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ى نيست.آن)ها اختيار
صلاحا خير و اهد،مى آفريند.و اختيار مى)كند؛آن)چه را بخودگار تو،آن)چه ر.پرور٢

آن)ها(در آن)است.
ا.اهد،مى آفريند و اختيار مى)كند؛اختيار آن)ها را بخودگار تو،آن)چه ر.پرور٣
ا.دات رجواهد،مى آفريند و اختيار مى)كند؛همه ى موا بخودگار تو آن)چه ر.پرور٤

ق< بر«يختار»و ابتدا از«ما كان».:وجه يكمى وتحليل تفسير
دهاو»،در«ويختار»عاطفه بوق< بر«يختار»و ابتدا از«ما كان»،برپايه آن است كه«وو

ك يخلق ما يشاء و يختار ما يشاء».ّاهد شد:«و ربت خوت،به اين صورو تقدير عبار
ده و اين جمله،جمله)اى مستأنفه وة»نافيه بوتيب،«ما»در«ما كان لهم الخيـربدين تر
د:«فما حال العباد»(يعنى بندگـان در مقدر است،مانند آن كه گفتـه شـوِسشدر پاسخ پر

چه حالند؟).
ى هست؟)و پاسخ،آن است كه«مااى آن)ها اختيـار؟»(يعنى آيا بريا«هل لهم إختيـار

اى آن)ها نيست.ى بره»،يعنى،اختياركان لهم الخير
تند از:ند،عبارجه دلالت دارستى اين ودلائلى كه بر در

.آيات١
ة مـنن لهم الخير ان يكـوًاله أمرسومنة إذا قضى اللـه و رمن و لا مؤو ما كان لمـؤال<)«

ىلش،امرسون خدا و رار نيست كه چواودى،سزن و مراى هيچ ز؛بر)٣٣/٣٦اب،(الأحز»همأمر
شان باشد.ى در كاراى آن)ها اختيارا حكم كنند،برر

اشنى،اختيـار رده)اند كه به روجه،به آيه بالا استدلال كران در تأييد اين وخى مفسربر
ند نفى مى)كند.از غير خداو

؛و شمـا)٣٠ /٦(الإنسـان،ً» حكيـمـاًه كان علـيـمـاّه ان الـلّن الا ان يشـا الـلو ما تشـاءوب)«
حكيم است.نددانا و خداوًاهد،قطعاند بخواهيد،مگر آنكه خداونمى)خو

ى نيست،و مهم)تر آنآيه بالابيان كنندy آن است كه تا اختيار خدا نباشد،هيچ اختيار
ند،حكمت او،بيان كنندy آن است كه اختيار خداوشدن صفات علم و)كه،ادامه آيه با ياد آور

ند است.ار خداواوفقط،سزاين،اختيارحكمت است.بنابربرپايj علم و
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تر استه وبرمنزند،پاك و؛خداو)٢٨/٦٨(القصص،»نكوسبحان الله و تعالى عما يشرج)«
دانند.از آن)چه شريك [او] مى)گر

ة»به معناى)اختيارشنى است كه«خيرد بحث،دليـل روجمله يادشده در ادامه آيه مور
اى او نيست ـى براختيارلق وَند از هر شريكى ـ كه هيـچ خه دانستن خداون،منزمى)باشد.چو

ند بداند و خداوِا فقط از آند،با اين كه در آيه كريمه،از يكسو،اختيار ربسيار مناسبت) دار
اين،به)جاست كه در پايان آيـها نفى كند.بنابرنه اختيار،از غيـر او رى ديگر،هر گواز سو

داند.ه گرا از شريك داشتن در اين امر منزنيز،او ر

ايت.رو٢
اختيارانطباق«گزينش وى وة»در اين آيه،از باب جرده)اند كه«خيرم،آوربه نقل از معصو

تباط با هميـنه»،در ارجملj«ما كان لهم الخـيـرند اسـت،وى خداوم»،از سوامام معصـو
ندم به منظور حفظ آيين جز از ناحيه خـداومعصوهبر ومعناست.يعنى،مسأله انتخـاب ر

ممكن نيست.
ده)اند.تباط با اين آيه آورادر ارايت يادشده ران،روخى مفسربر

لشأن نزو.٣
هذال ّنزا لو لا و قالول شد كه گفتند:«كانى نازگفته)اندكه اين آيه،در پاسخ شبهه مشر

گ از طايفه مكهدى بزرمرآن،برا قر؛چر)٤٣/٣١ف،خر(الز»جل من القريتين عظيمآن على رالقر
ل نشد؟د ثقفى)نازة بن مسعوه)يا طائ<(عروليد بن مغير(و

ل بالامى باشند.ان نيز،قائل به سبب نزوى از مفسربسيار
او قالوكان مى)دانند كه گفتند:«مين پاسخ از عذر مشرا چهاران،اين آيه رخى مفسربر

ا!اگر با تو هدايـت ر؛اى پيامبـر)٢٨/٥٧(القصـص،»ضنابع الهدى معك نتخـطـM مـن أرّإن نت
ده مى)شويمش.مين)مان ربوى كنيم،از سرزپيرو

گزينـشكان،براض مشـرنده اعتـردارد كه هر دو شبهه يادشـده در بـرملاحظه مى)شـو
د؟ى كرا بايد از او پيروست،يا چراوآن برل قرا نزواست كه چر(ص)ت محمدحضر

نه شبهات باشد،سد كه آيه پيش رو،پاسخى به اين گوست به نظر مى)ربه هر حال،در
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٢آن نيز،به اين شبهات پاسخ داده شده است.همان طور كه در آيات ديگر قر

ة»ى«خيرمعناى لغو.٤
م،چنين گفته)اند:اسم مصدر استفتح دول وة»،به كسر اواهل لغت،در معناى«خير

گزينش.به معناى اختيار و

.سياق٥
داند.فتنى مى)گرا پذيرجه معنا ربايد گفت كه سياق آيه،اين و

ضيهان،با دو فر.صاحب الميز٦
د.و)ديگر،ه به تشريع دارده و«يختار»،اشاره به تكوين بويكى،اين)كه«يخلق»،اشار

ا نيز،ند،اختيار تشريعى رآن)كه تشريع،تابع تكوين است،به دنبال اختيار تكوينى خداو
نع و ايجاد، فقـط،ُلق»،يعنـى،صَضيح كـه«خند مى)داند.با اين تـوفقط متعلق به خـداو

ده و كسى)برست كه بر همه چيز اثر گذاربوهم)چنين،فقط او٣ند است؛ص خداومخصو
٤ثر نيست.او مؤ

سيدن او مطابقلق بشر،با هدف به سعادت رَخند پس از تكوين وتيب،خداوبدين تر
اى او تشريـعمات برك محرتراجبـات وا اعم از:انجام وانينـى رقوت پاكش،احكـام وفطر

اهد،خلقابخوحله ى تكوين هر چه رن تشريع،تابع تكوين است،حال كه در مرد.و چوكر
م استّاين مسلاهد،حكم مى)كند.[وا بخوحله تشريع نيز،هر چه راين،در مرمى)كند،بنابر

تيب،«يختار» بى)گمانحكمتش حكم مى)كند]،بدين)ترحكيم است،برپايj علم ون عليم وكه چو
سبب است.ب برّنه عط< مسباز گوعط< بر«يخلق»و

ده استجه،چنين آور،در تأييد اين و٥نىشموَا.٧
سد،سد يا نه.اگـر)بـرد،نمى)داند كه آيا بـه آن مـى)را اختيار كـرى ر«انسان اگر چيـز

ام داشته باشـد،ش نيز دوآن هنگام كه تا پايان عمـرد يا نه؟وام دارنمى)داند، آيـا دو
ند است».اين،اختيار فقط به دست خداوى هست يا نه؟بنابرنمى)داند كه در آن،خير

ناء،چوى از قرده وبسيارست بومعنا دراب وجه اعراين،به دلايل يادشده،اين وبنابر
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ده)اند.از«ما كان»ابتدا كرده وق< كرسى نيز،بر«يختار»واحمد بن موب ونافع،يعقو
ى شـده تام»نامگـذارِق<ابتدا،«وقـ< وق< بر«يختار»از جانب بيش تر عـالـمـان وو

ب)ابتدا از بعدش نيز،خـوده وب بوآن،خـوق< براست.اين سخن بدان معنا اسـت كـه و
م نيز،از قبلش بى)نـيـاز اسـت.جملـه دوده ون، معناى جمله يكـم،تـمـام بـواست.چـو

صاحبده است.و تعيين كر٧مز«ط»ا به همين معنا،با رق< بر«يختار»ر نيز، و٦ندىسجاو
مزا با رق< بر«يختار»را جايز مى)داند،ودو رصل،هرق< وو برپايه آن)كـه و٨آنايب القرغر

ده است.«ز»تعيين كر

نقد
ار است.قرى برتباط معنو«اختيار»،ارِسد؛بين دو جمله،با محوريتبه نظر مى)ر

م،همين اختيار ازدر جمله دوند آمده وص خداودر جمله يكم،اختيار،فقط مخصو
د.غير او نفى مى)شو

صحيح)تر باشد،١٠برپايj تقسيم بندى دانى٩ق< كافى»، تعيين«وًاتيب،ظاهربدين تر
ق< تام»مى)داند!ا«وق< بر«يختار»راين در حالى است كه ايشان نيز،و

سشپر
ى دانسته)اند؛آنان كها تأييد كننده اعتقاد مذهب اشعران،تفسير يادشده رخى مفسربر

ى تلقى مى)كنند.ا،جبراعمال انسان رند مى)دانسته وا از آن خداواعتقاد مطلق ر
جه به اعتقادجه يادشده برپايj دلايل پيش گفته،نيز،با توستى وسش اين است؛آيا درحال،پر

دد؟ق< بر«يختار»به دست مى)آيد،ـ  دچار تناقض نمى)گرن ـ كه از اين آيه و با و جبريوِىجبر

پاسخ
ند است؛اما از انسانچه اختيار مطلق از آن خداواين باور است كه گرعدليه(شيعه)بر

ت قابل جمع است:د.اين دو بيان،به اين صورهم سلب اختيار نمى)شو
ند درخداوده وط مساعدت ديگر اسبـاب بـوى از انسان،به شـرصدور افعال اختيـار

د به انسان اختيار داد،أس الأسباب،بدان معناست كه او،خوأس اين اسباب مى)باشد.رر
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د.ا به او عطا كرهمان)طور كه آفرينش ر
:تناقض اين آيه با آيات ديگرًلان از اين آيه،اوى جبريوداشت جبرهم)چنين برپايj بر

١١كس در انتخاب ايمان يا كفر،خير يا شر مخـتـار اسـت.ا،هرد.زيرح مى)شـوآن مطرقر

ان،پيامبرتد،دعوده و اگر اين نبواده هر كس در عمل،قطعى و مسلم بواراين،قصد وبنابر
ا وپاداش،همه،بى معنا مى)شدند.تربيت آنان و هم چنين جز

 بهًا مثلاند بنده)اش رنه خداود.چگواه دارا به همرند رى با شأن خداوگار:عدم سازًثانيا
كت،باشـأنا به دليل همان كار عذاب مى)كنـد.ايـن)حـرسپـس،او راداشته وشتـى وكار ز
گار نيست.ند سازخداو

ن) مدداين،انسان در اعمالش مجبور نيست؛در حالى كه به طور مستقـل وبـدوبنابر
ان است.گى ناتوچك و بزرالهى نيز،از انجام هر امر كو

اعتقادمطلق نيست،تا دليلى برنه كه پيش تر گفته شد،منظور،اختيار عام وهمان گو
ن باشد؛بلكه،اختيار تشريعى است.نفى اختيار نيز،تشريعى است بـديـنى جبريـوجبر

ند است.اى خداوهبر،فقط بر انتخاب رِتيب،اختيارتر

ابتدا از«ويختار»ق< بر«يشاء»ووم:جه دوى وتحليل تفسير
او استينافاو»در،«ويختار»،وابتدا از«ويختار»برپايj آن است كه«وق< بر«يشاء»وو

دد.ل«يختار»تلقى)گرمفعوذى)وّله(به معناى الصوة»،موده و«ما»،در«ما كان لهم الخيربو
تقدير بـه ايـنل است كه به دلالت معنا حذف شـده اسـت وصـوهم)چنين،«فيه»عائـد مـو

ة فيه».ت مى)باشد:«و يختار ما كان لهم الخيرصور
اند آن)چه رجه،به خير و صلاح معنا شده است؛يعـنـى،خـداوة»در اين ونيز،«خيـر

آن است،اختيار مى)كند.خيرو صلاح آن ها در
ا نيـزجه ران،اين ومفسرى از معربان وهمان طور كه در آغاز بحث گفته شد،بسـيـار

ان به نقل از او،اينديگرده وى بوجه يادشده به طور خاص،اختيار طبرمى دانند.اما،وجايز
ا جايز دانسته)اند.جه رو
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دد:جه يادشده،به دلايل زير تبيين مى)گراز وستى جودر
دنـد،اى بت)ها انتخاب)مى)كـرا برال)شان رى از اموان،مقـدارى مى)گويد:كافـر.طبر١

ست كه مى)آفريند.و ازاى اوند خبر داد كه انتخاب و اختيار،فقط و فقط بـراين،خداوبنابر
ىدم در آن است،ـ انتخاب مى)كند.وا ـ كه خير و صلاح مـرايع نيز،آن چه ران و شرپيامبر

اناى كافرت ندهد كه:برا به اين صورا نافيه نمى)گيريم،تا معناى فاسدى رمعتقد است:«ما»ر
اى آن)ها اين انتخاب هست.ده و در آينده،برل اين آيه نبوگزينش و انتخابى پيش از نزو

 ـكه معنايش،با معناى وجه رسى،اين و.طبر٢ جه نخست يكى است،ـا به اين دليل 
جه،آن است كه اختيار به دست خداست،نه به دست)م هر دو وا،مفهوجايز مى)داند،زير

دم.مر

ان باخى مفسـرد.برا در تقدير دارف رجه،در معنا،«فيه»محـذو.گفته شده:ايـن و٣
ا درـ كه(منه)ر) ٤٢/٤٣ى،(الشور»م الامور ذلك لمن عزّو لمن صبر و غفر إناستشهاد به آيه«

١٢ست مى)دانند.ا درجه را در اين آيه نيز،جايز دانسته و اين ود،ـ حذف(فيه)رتقدير دار

نقد
است،تا آن)جا كه گفته)اند:هيـچ كـسى به دوراب ظاهرعرِاب،از اعـرِجه ا.اين و١

ده است.ت نكرجه،تلاوبرپايj اين و
ن،ة»،به معناى«خير و صلاح»باشـد.چـوگار نيست كه«خيـرب ساز.با لغت عـر٢

١٣ة»،به معناى«اختيار»است.ف آن است كه«خيرمعرو

ى از جار و مجرور در اين جمله،ضعي< است.چه بسا،بسـيـارِفتنف گر.محذو٣
ا درفى راب محذوجه،اعرآيات ـ مانند آيه)اى كه به آن استشهاد شد ـ بر اساس تنها يـك و

اى صحت اين امر،در ديگر آيات نيز،بهست نيست كه بر درًاتقدير داشته باشند،اما،ظاهر
د.د دارجواى آن وى نيز،برد بحث،معناى صحيح تر،در آيه مورًا مثلاد؛زيرآن استشهاد شو

ن)،با آيه مناسبتكوا يشـرّجه،جمله پايانى(سبحان الله و تعالى عم.بر پايj اين و٤
ه دانستنده و با منـزكرند هر چه خير و صلاح آن)هاست،اختيارا،خـداوپيدا نمى)كند؛زير
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ت ديگر،به دور ازد،به عبـار معنايـى نـدارِىگارك ـ در پايان آيه ـ سـازحق تعالـى از شـر
د.فصاحت معنايى مى)شو

ا اختيار كند،خير و صلاحد،هر چه رند علم و حكمت دار.از آن جهت كه خداو٥
در آن هست.نيز

كه«يشاءك يخلق ما يشاء و يختار ما يشاء».همان)طورّاقع،تقدير چنين است:«ربدر و
م نيستاين،لازم نيز خير و صلاح نهفته است.بنابرد،در«يشاء»دولى،خير و صلاح بواو

ده و خلاف< بوّد،اين)ها همه،تكـلند،خير و صلاح معنا شـواده خـداواست و اركه خو
ى)اختيار كند،تاد و معنايى مجازا در تقديربگيرفى رسد كه مفسر،محذوقاعده به نظر مى)ر

ا بر آيه تحميل كند.ى رتفسير ديگر

ىنتيجه�گير
ة»در اين آيه،به معناى«گزينش و انتخاب»است،نه«خير و صلاح»..«خير١
له.صوة»،نافيه است،نه مو.«ما»،در«ما كان لهم الخير٢
م است كه با دلائل بيان شده،فقط ازهبر و امام معصوة»،گزينش ر.منظور از«خير٣

ند است.آن خداو
تر است؛ضمنارق< بر«يشاء»صحيح)تر و استوق<،بر«يختار»،نسبت به واين وبنا بر

ى ـ خلاف قاعده است.سى تفسيرجه به بررق< بر«يشاء»ـ با توان گفت:وآن)كه مى)تو
ه ديگرجوهم القاى وصل«يختار»به بعدش،مـون،ممكن است،وگفتنى است؛چو

سد.م»صحيح)تر به)نظر مى)رق< لازان«وق< بر«يختار»،با عنود،وشو

ت قاريان مشهورتلاو
ح شد؛اجماع قاريان مشهورم مطرق< لازان وق< بر«ويختار»به عنوجه به آنكه وباتو

ت:ع كنيد به تـلاوجونه،راى نموگزيده)اند.(بـرا برابتدا ازبعدش رق< بر«ويختـار»ونيز و
ائت تحقيـق؛ى در قرى،كريم منصـورى،حصرمصطفى اسماعيل،عبدالباسط،منـشـاو

تيل).ائت ترقرگار،سعدالغامدى درهيزى،شحات انور،پرى،حصرمنشاو
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هش پيش رو،علامت(ق)بيان كـنـنـدy.در پژو١
د،ق< شوضع واين جمله)ها است:«اگر در اين مو

اب وعرِجـه ااهد شد«يا»بر پايـj ايـن ومعنـا…خـو
ضع مى)باشد».ق< بر اين مومعنا،و

؛)٦/١٢٤(الانعام،»سالتهالله اعلم حيث يجعل ر.«٢
ار دهد.ا كجا قرسالتش رگاه)تر است كه رخدا آ

؛)٣٩/٦٢مــر،(الـز»الـلـه خـالــق كــل شــىء.«٣
ى است.ند آفريننده هر چيزخداو

؛و خدا)١٢/٢١س<،(يو»هو الله غالب على امر.«٤
بّالله يحكم لا معقوه است.نيز،«د چيركار خوبر

ند حكم مى)كند وخداو؛و)١٣/٤١عد،(الر»لحكمه
اى حكمش نيست.نده اى،بردارهيچ باز

گان علمنى،از بزرشموَ.محمدبن عبدالكريم ا٥
نـارَى است.كتاب مدهم هجرائت،در سدy يازقر

كلـى،ست.(زرق< و الابتـدا از اوالهدى فى الـو
).١/٢٥الدين،پيشين،خير

ق< و ابتدا در سدy ششـمندى،از عالمـان و.سجاو٦
ق< و الإبـتـداى،صاحب كتـاب الـوى اسـت.وهجـر

ق<موز:م(وا،با رآن كريم رق< در قراضع واست كه مو
قـ<ق< جـايـز)،ز(وقـ< مـطـلـق)،ج(وم)،ط(ولاز

ه) مشخصخص للضـرورق< مرجه)،ص(ولـومجوز
).١١٨/ندى ك:سجاوده است.(ركر
 مطلقِق<ندى،علامت ود سجاومز«ط»،نز.ر٧

ضعى است كه ابتدا از بعدش،ق< بر مواست؛و
).١١٨/ندىك: سجاوب باشد.(رخو

آن،ائب القـرى،صاحب تفسـيـر غـر.نيشابـور٨
دها نيز تعيين كرق< راضع وضمن تفسير آيات،مو
فتهندى الهام گرموز سجـاوكه در اين مسير،از ر

).٤٤ـ٤٥/ى،نظام الدينك:نيشابوراست.(ر
ق<تست از:وق< كافى،از نظر دانى،عبار.و٩

بق< بر آن و ابتدا از بعدش خوضعى كه وبر مو
است،به جز اينكه بعدش،از جهت معنا ـ و نـه

ق< اسـت.ضع واز جهت لفظى ـ متعلق بـه مـو
).١٤٣/(دانى

.ابو عمرو،عثمان بن سعيد دانى اندلسـى،١٠
چنينه اوه.ق است.«ذهبى»دربـار٤٤٤فاى متو

ائات،به ابو عمرو منتـهـىگفته است:اتقـان قـر
شته)هايش،خاضعند و بهابر نواء در برد.قرمى)شو

ق< وسم الخط،تجويد و وائات،رنقلش،در قر
١٢٠اى ند.او،دارابتدا و غير آن،اطمـيـنـان دار

ق< و الابتـدا»كتاب،از جمله «المكتفى فى الـو
).٣/١١٢٠مى باشد.(ذهبى،

؛هـيـچ)٢/٢٥٦ه،(الـبـقـر»ه فـى الـديـنلا اكـر.«١١
ى در دين نيست.اجبار

).٣/٩١٢جـاج، ذلـك مـنــه»(زَّ.أى:«إن١٢
 آن [از او] ازًد،قطعاكس صبر كند و در گذر(هر

هاست).ى در كاراده قوار
جهة»در وى«خيـرد،به معناى لغـوع شوجو.ر١٣

يكم.




